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ه ظلاهراً ک د کمتعال به وانطه عو از قم رفع بلا م  فرمود د از قم  رو و یک چیز بزرگ  هم فرموده به این که خدای

کرد لد. ملردم کجلا هلا مراجعله م ق   از دفن ح رت معصومه نلام الله علیها در قم بوده. خب بله ملردم بله این

پرنید د. در عالم ای دار د از ح رت رضا برو د بپرن د. از همین ثقات م عوا ست د برو د حالا مشهد هر مسملهم 

و کجا و کجا، امام علیه السلام هم در مدی ه انت، که معلوم انلت.  لام که م تشر بود د در عراق و حجاز و ایرانان

 عوا یم بگوییم که...ها برو د نؤال بک  د. پس ب ابراین این را  م پس راه متعارفش همین بود که از همین

 محمد و آله. خب المقام الثالث ان شاء الله برای فردا و صل  الله عل  

 

 

 6جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

المقلام »ی  غ  ال حث ع هما ف  ط  مقاماتٍ. عا به حال دو مقام از مقامات بیلان شلده، شد که  بحث گفته در ابتدای

 شود. در این مقام نه مطلب بیان م « الثالث: حجیة السیره المتشرعیة المستحدثة

ای ، متشلرعهمطلب اول این انت که آن انتدلالاع  که برای حجیت نیره متشرعه کردیم مقصودمان از آن متشلرعه

ای بعد از اعصار معصومین م عقد شد آیلا ایلن معاصر با معصومین علیهم السلام هست د اما اگر نیره متشرعه بود که

ای که گفته شد مث  برهان إ  ل  و های متشرعه بعد از اعصار معصومین هم حجت هست یا  یست؟ قهراً آن ادلهنیره

ها فرض این انت که بعلد از اعصلار معصلومین ه ایناطر این کا؟ برای خها قاب  عط یق  یست، چرهای بعد آندلی 

مان این انت کله زملان معصلوم را گوید علق  از معصوم کرد د. فرضعوا یم بگوییم برهان إ    م هست د چطور م 

لق  از شود بگوییم عدرک  کرد د یع   زما   که معصوم ح ور ظاهر در بین مردم داشته درک  کرد د چه جور م 

ده لد کله ک  د که آن بیان نوم بود، شلهادت عملل  م ها دار د إخ ار م هم چ ین این که بگوییم این کرد د؟ و او

عوا  د بده د. بله اگر بخواهیم بگوییم از راه ایلن خواهد این را بفرماید، چ ین شهادت عمل  حس  هم  م شارع م 
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ت که در زمان معصوم   وده که بگوییم در مرئ  رض این انموده خب فکه این در مرئ  و م ظر معصوم بوده، ردع  فر

و م ظر او بوده و ردع  فرموده. پس هیچ یک از آن ادله ثلاثه و انس ثلاثه این جا قاب  عط یق  یست. اللهم الا ایلن 

ا کله  وپیلد های عقلایل شود، نیرهکه یک حرف بز یم و آن حرف  انت که راجع به نیلر عقلای  مستحدثه زده م 

ها. در بلاره های حقوق  که الان مثلاً در عالم پیدا شده و امثال اینزمان معصومین   وده مث  این شخصیت انت، در

دا ست د کله ای وجود دارد که چون این دین دین خالد انت و ائمه علهیم السلام م شود و یک  ظریهها گفته م این

د و یا در مواردی که علائم و شواهدی بر این کله چ لین خواهد آم اموری پیشآع  الزمان ولو به علم الغیب، چ ین 

چیزی پیش خواهد آمد مث  این که در بع   روایات هست که در اواخر ائمله عللیهم انللام بله خصلوص زملان 

ه واضح بود ها  یازم د خواهید شد، یع  فرمود د که مثلاً شما به زودی به این کتب و اینعسگریین علیهما السلام م 

  پیش خواهد آمد و ماها دیگر بین شما به طور ظاهر  یستیم، شما راه   دارید جز مراجعه به همین کتب و که غی ت

و های  کله ملاملح و آن آشکار بوده. بگوییم در آن جاها نیره حها. ملامها و اینروایاع  که مکتوب شده در کتاب

ملامح آن آشکار بوده و چه   وده و ائمه علیهم السلام مطلقا چه ا بگوییم های وجودش در آی ده آشکار بوده، ی شا ه

ها باید اگر آن را ق ول  دار د ردع ک  د چون دین خاللد انلت، دا ست د در آی ده این جور خواهد شد اینبه علم م 

 د و ردع فرمودم  خواهد پیدا بشود فرمایشهمیشگ  انت. باید در زمان خودشان  س ت به آن چیزی که آی ده م 

شود ق ول دار د. اگر ما این حرف را در فرمود د اگر ق ول  داشت د، حالا که  فرمود د، ردع  کرد د پس معلوم م م 

عوا یم همین حرف را بز یم که خب اگلر ملاملح نیره عقلائیه مستحدثه بز یم قهراً در نیره متشرعه مستحدثه هم م 

د شد که از فقهاء عقلید خواه د کرد، فقهلای  کله بله ایلن شلک  این خواه ره متشرعهآن آشکار بود که بله بعداً نی

دا ست د که چ ین چیزی پیش خواهد آملد و بایلد ردع شان م ک  د که امروز رائ  انت، یا به علم غیبانت  اط م 

آن جا  ییم و اگرشود بگو فرمود د از این نیره آع  الزما   متشرعه. اگر این حرف را آن جا زدیم این جا هم مم 

شود که این حرف عمام  یست و وظیفه ائمه و شارع این  یست که برای آعل  اشکال کردیم که معمولاً هم اشکال م 

خواهد ا جام بشود بعداً ردع ک لد، بعلداً ای الان م اش این  یست که اگر نیرهالزمان ولو دین خالد انت ول  وظیفه

ک  لد، گوی د این نیره حجت  یست، به اصلول عملیله مراجعله م دم ی   داشت ک  د، دلفقهاء ط ق موازین حکم م 

 ها لازم باشد حتماً بیان بفرمای د. ط ق موازین و حجج  که در مقام انت  اطات بهشود که بر آنبست که ایجاد  م بن

گوی د خب این م  گوی د چ ؟فرضاً م آی د... خب این نیره حجت   اشد شود، فقهای آع  الزمان م ها عکیه م آن

 شود. ک  د و حجت برای مردم عمام م دلی   یست پس ب ابراین ط ق ادله دیگر و فوقش به اصول عملیه عکیه م 
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آن چله کله گذشلت از « ثم إ  ما عقدم من حجیة نیرة المتشرعیة بمحدی الانس الثلاثلة المتقدملة»فرمای د که: م 

إ  ما یتم ف  نیرة المتشرعة المعاصرین للمعصوم عللیهم »گا ه گذشته های نهسک  از اناحجیت نیره متشرعه به ی

امکن لهم علق  الاحکام م هم علیهم السلام م اشرعاً بلاوانطة دون نیرعهم الحادثة »ای که آن متشرعه« الذین السلام

اگلر ب لای بلر « تحدثةئیة المسلیرة العقلا عم إن ب ی ا عل  حجیة ن»یع   بعد از معصومین علیهم السلام. « بعد ذلک

 ظراً ال  أن  المعصوم علیه السلام لو کلان مخالفلاً لسلیرة »حجیت نیره عقلائیه مستحدثه گذاشتم، چرا ب ا گذاشتیم؟ 

فرملود از آن نلیره عقلائیله بعلد از ابلتلاء پیلدا هر آی ه ردع م « العقلائیة المستحدثة لردع أ  ها بعد الاطلاع علیها

هایش یا حتل  ملامح و  شا ه« بس ب ظهور»کرد د؟ بر آن نیره. که چه جور اطلاع پیدا م  هم السلامشان علینکرد

لزم  قض الغرض أو التخلف عن مسؤولیته ف  إبلاغ الاحکام و »اگر ردع  فرماید « و الا»به ن ب علمش به مغی ات. 

هایش را حلالا ایلن جلا  لام که بع   گفته شده که آن جا آیدو الا اگر ردع  فرماید این محاذیر لازم م « الشریعة

آید  قض غرض. یع   چ ؟ یع   یک چیزی را خدا واجب فرموده، شارع واجب فرملوده، بر د و الا  ه، لازم م م 

ده د. خب شارع پای این حکمش ایستاده یا  ایستاده؟  سخ که  کلرده، پلس ائمه واجب فرمود د و بعداً ا جام  م 

گویلد پلس  قلض بله ملردم  م  گیرد،نت که عم  بشود، حالا اگر جلوی مردم را  م حکم این او از این غرض ا

ک د. یا یک چیزی را اگر حرام فرموده غرض ک د،  قض غرض آن حکم را دارد م غرض جع  آن قا ون را دارد م 

ک د ده د نکوت م م  ر د ا جامه مردم دابی  د کاو از جع  این حرمت این انت که مردم ا جام  ده د، حالا اگر م 

بی لد گوید اگر م گوید چ ؟ م این  قض غرض آن قا و   انت که در واقع جع  کرده. پس برهان  قض غرض م 

عم  مردم مخالف با قا ون واقع  انت که جع  کرده باید جلو مردم را بگیرد به مردم بگوید ایلن راه شلما درنلت 

رض انت، این برهان درنت انت یا درنت  یست؟ بحث آن دیگر در هان  قض غت. این بر یست، قا ون من این ان

همان نیره عقلائیه انت که ق   ا جام شده، و آن جا گفته شده که این برهان  قض غرض ال ته عملام  یسلت. چلون 

یلک  انلت کله درشان از جع  قا ون این غرض معصومین این  یست که الا و لابد به این قا ون عم  بشود، غرض

خاص به آن عم  بشود  ه ف  ک  الاحوال عا بگوی  اگر  گویم  قض غرض شده. بلله اگلر چ لین غرضل   شرائط

ک  د بله داشت د که عل  أی  حالٍ باید به این عم  بشود بله نکوت ک  د  قض غرض انت اما اگر قا ون را جع  م 

شود. و الا شما باید بگویید  م  ه  قض غرضود، این کاین که اگر شرائط مساعدی پیش آمد و درنت بود عم  بش

که در عمام موارد ش هات هم جع  برائت غلط انت چون بالاخره آن حکم واقع  که نر جای خودش هست، آن جا 

 دهد، خب این جا هم همین جور انت. شود با این که خودش هم دارد اجازه م چطور  قض غرض  م 
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ها در ابلاغ احکام و ابلاغ شریعت به یهم السلام از مسؤولیت  که آنعصومین علید عخلف مآیا لازم م  «أو التخلف»

مردم دار د. باید به همه،  ه فقط معاصرین خودشان، به همه عالمیان باید ابلاغ ک  د. اگر ما چ ین چیزی را بپلذیریم 

کله همله شلان هسلت ی بله گردناخب بله، آن هم خب مح  اشکال انت که آیا چ ین مسؤولیت  و چ ین وظیفله

شان در عحت شرایط خاص  خصوصیات و همه جهات را عا آخر الزمان عحت هر شرایط  بیان ک  د؟  ه. شاید وظیفه

 انت. 

ای که ذکلر شلد کله متشرعه این در نیره« یجری ف  نیرة المتشرعة المذکورة»اگر ق ول کردیم « فمث  هذا ال یان»

 ن عحقق پیدا کرد این جاری خواهد شد. این مطلب اول. ار معصومیعد از اعصای که مستحدث انت و بنیره

ب  قد یقال بمن  هذه السیرة لو ا عقدت ف  عصرٍ قریبٍ من عصر المعصومین علیهم السلام کعصر الغی ة الصلغری ملن »

این  شود و آنجا زده م بله یک حرف  این « جمیع المتشرعة من الفقهاء و غیر الفقهاء ف  مسملةٍ عع دیةٍ مح ه کشفل

های  ها همان انت که گفتیم، اما آن نیرهها پیدا شده اینها که بعد از هزار نال، پا صد نال و اینانت که این نیره

که  زدیک عصر غی ت حادث شده مثلاً در همان ن ه مثلاً دویست و شصت، آن وقت پیدا شد و عوی همان اعصاری 

اعصار آن بزرگان بوده. اگر یک نیره متشرعه همگا  ؛ هم فقهاء، هلم نال  که  آن هفتاد که مثلاً  واب اربعه بود د،

هلا  لدارد. اگلر ای که آن مسمله هم فقط و فقط عع دی انت، هیچ ریشه عقلای  و امثال اینغیرفقهاء در یک مسمله

روض رای آن مفلای  هم بده د، همه و هیچ م شم عقهمگان در ن ه دویست و شصت یک عمل  عع دی را ا جام م 

 یست و زما   هم هست که فاصله آن چ ا   با اعصار معصومین  دارد، این جا ممکن انت بگوییم آره ا سان از این 

خواه د وظیفه دی   ا جام بده د دار لد که م  اعفاق همگا   و این که براناس عشرع و عدین و اهتمام به دین و این

ه، این جا بعید  یست که حدس بز یم که این را حتماً از امام قریب به همه و هم غیرفقهاء ده د، همه؛ فقها وا جام م 

ها از امام علیه السلام  ق  کرد د. اگلر یلک چ لین عصر غی ت گرفته شده یا از همین  واب اربعه گرفته شده که آن

 فرمای د بعید  یست. چیزی محقق بشود م 

 ارد؟ اشکال  د س: این ریشه عقلای  داشته باشد چه

ج: برای این که ممکن انت م شمش آن امر عقلای ... همان اشکال  که کردیم، جاهلای  کله ریشله عقلایل  داشلته 

 شود. باشد... گفتیم جای  که ریشه عقلای  داشته باشد احراز صغری برای ما مشک  م 
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 س: ؟؟ 

 ج: امام  یست که ردع بفرماید. 

 ا  د...امام برن عوا  د بهس:  واب که هست د م 

 ج: مگر وظیفه  واب چیست؟ وظیفه  واب ردع کردن انت؟ 

مثلاً حسین بن روح رضلوان الله علیله وقتل  کتلاب  عازه  واب هم ردع ک  د، اعفاقاً این جوری انت،« ب  قد یقال»

ت  ی  د درنعه ک  د بالتکلیف به ایشان ارجاع شد که چطور انت، ایشان این را فرنتاد برای قمیین که فقهای قم مطال

ها هم ب ا بر این   وده که حتماً باید از امام نؤال بک یم. کلمن  راه ایلن انت یا درنت  یست؟ کمن  حت  در زمان آن

بوده که این م ه ... برای این که مردم به این م ه  آش ا بشو د، مردم با آن مم وس بشو د و رایل  بشلود، ح لرت 

 ه این را ا جام بدهید. همان طریقل  ک ید، فرماید که  ه، از من نؤام 

لو ا عقدت ف  عصرٍ قریب »به دو شرط؛ یک: « لو ا عقد»این نیره یع   نیره متشرعه « ب  قد یقال بمن  هذه السیرة»

من جمیع المتشرعة ملن »اگر این در آن زمان م عقد بشود « من عصر المعصومین علیهم السلام کعصر الغی ة الصغری

ها، ای که عع دی محض انت مث  این که همه آنآن هم در یک مسمله« مح ة ف  مسملةٍ عع دیةٍ هاءغیر الفق الفقهاء و

فهمیم ایلن ک  د، خب این جا مل بی یم مثلاً اگر فلان عم  عوی  ماز ا جام بشود همه نجده نهو م همه متشرعه م 

دین هم که هست د، عشریع که رفت د؟ متاز کجا گ شود کهنجده نهو یک امر عع دی محض انت دیگه، پس معلوم م 

شلود کلرده های  که در برهان إ    گفتیم، عشریع که  م شود غفلت داشته باش د، هم آنشود بک  د، همه هم  م  م 

شود غفلت کرده باش د. و فرض این انت که دلیل  هم در باب  یست که بگوییم فقهلاء از آن دلیل  باش د، همه  م 

ز  د، پس ب ابراین این جا بعید  یست که آن حدس بیاید، آن حسلاب دار د این حرف را م آن دلی   ها ازاینگفت د 

 احتمالات بیاید. 

لق  لاه و عمل لا علل  »به آن دلی  « لو ظفر ا»که « عن وجود دلی ٍ معت رٍ»ک د این جا این نیره کشف م « کشفت»

از آن این را فهمید د که آن دلی  اگر به دنت ما  رنیده که هادنت آنشود یک مطل   از شارع به معلوم م « ط قه

گفتیم؟ از رنید همین را مل فهمیم که اگر به دنت ما هم م گفتیم. این را از کجا م رنید ما هم همین را م هم م 

کله علو ملال  انلت باب حساب احتمالات انت که آقا همه فقهاء، همه مردم این را فهمیده باش د این دیگر چه احت
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ی  عو غیر این مفهم . این یک احتمال  یشقول  انت که ا سان اطمی ان به خلافش دارد. اگر همله ایلن جلوری بگو

شود که آن عصر این چ لین فهمید د، فرض این انت. پس ب ابراین این اطمی ان به حسب حساب احتمالات پیدا م 

اگر اجماع فقهاء عصر غی ت صغری بر املری  ه. فرمودهیاء فرمودانت. بلکه یک مطل   بالاعر از این مرحوم آقا ض

بود  ه نیره متشرعه که فقهاء و غیرفقهاء، فقط فقهاء. ایشان فرموده اگر فقهای عصر غی ت بر یک امری اعفاق داشت د 

ز کله ایلن ا ک یمز یم، یع   اطمی ان پیلدا مل و ادعای اجماع کرد د، ایشان فرموده ما در آن جا باز حدس قوی م 

 ت. شارع ان

 س: همان عصر قریب به معصوم دیگه؟

 ج: بله عصر غی ت صغری. 

دا لد، بله خلاطر هملین کله های غی ت صغری را حجلت م فلذا ایشان اجماعات غی ت صغری را... ادعای اجماع

 فرماید...م 

امیلة و ا عقلدت خصوص الاملا نیرة  ثم إ  ه إذا لم ع عقد نیرة المسلمین جمیعاً عل  ش ءٍ و»مطلب نوم: « ثم إ  ه»

که این امر نوم اگر به ع لوان  «نیرة بعض المصائب الانلامیة الأخری مثلاً ف  زمن الائمة المعصومین علیهم السلام

شود یک ع  یه چون مربوط به حجیت نیره مستحدثه  یست، یک امری انت، یک مطلب نوم  که این جا گفته م 

ان معصومین، معاصر با معصومین بود اما  ه مال همه مسلمین بلود، و ای در زمر یک نیرهو آن این انت که حالا اگ

ای داشت د ولل  ایلن نلیره ها مثلاً یک نیرهها مثلاً یا شافع  ه مال امامیه بود بلکه مال یک مذهب خاص، ح  ل 

معصلوم  شلف از قلولیلن نلیره کعوا یم بگوییم امعاصر با امام صادق علیه السلام بود این جا در بعض فروض م 

ک د. در چه فرض ؟ در آن فرض  که این نیره راجع به یک عمل  انت که این احتمال عقلای  وجود دارد که اگر م 

بی لد کله الان شو د، همین جور عم  خواه د کرد. مثلاً امام علیه السلام م ها هم م تلا به همین م ردع  ک یم شیعه

ها ها با شیعیان مختلط هست د، که اگر ردع  ک د، به شیعهه انت که ایناین مسمل شان بررهاین مذهب شافع  الان نی

ک د، ولل  اگلر شود. ولو الان شیعه این عم  را  م همین کار در شیعه رای  م  کم گوی د این کار  ادرنت انت کم

بی  لد کله... فلرض قها م ف مثلاً ال بز یم.ک د مثلاً عوی همین زمان خودمان مثکم نرایت م جلوی آن را  گیر د کم

ک  لد های  که دار لد ز لدگ  م ک  د و زرعشت های  که عوی ایران ز دگ  م بی  د مسیح ک ید فقهای زمان ما، م 
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ها گوی لد اگلر ملا... الان شلیعهز  د فرض ک ید، که م پوش د مثلاً کروات م ها الان یک مدل ل اس خاص  م این

ها هم همان جور ک د. اینکم نرایت م ز  د ول  اگر جلوی آن را  گیری فردا کمب  م ر آن مذاه، مردم غیز  د م 

گوید خلب حلالا کله خواه د شد. این جا آیا وظیفه  یست به این مردم هشدار بده د که این راه درنت  یست؟ م 

رف خواهد شد، متداول خواهلد ن جا متعاها ایآن ها  گوی  همان روشبی  ، اگر الان به آنپوش د.  ه وقت  م  م 

گوییم خصلوص نلیره متشلرعه معاصلره بلا انت که جلوی آن را بگیریم. حالا این جا هم م  شد. این جا وظیفه

معصوم ولو مال همه مسلمین   اشد، چون اگر مال همه مسلمین باشد خب امامیه هم داخ  آن انلت، و هلم چ لین 

شلود کله مذه   انت که اگر جلوی آن را  گیریم این باعلث م  ل  مال یکهم  یست ونیره مال خصوص امامیه 

فرماید ایلن کم به همین م تلا خواهد شد. این جا وظیفه شارع این انت که جلوی آن را بگیرد. فلذا م امامیه هم کم

 های متشرعه حجت انت. این یک ع  ه  انت که باید ق لاً ذکر بشود. نیره

عل  ش ءٍ و لا نیرة خصلوص الامامیلة و ا عقلدت نلیرة بعلض الملذاهب ثم إذا لم ع عقد نیرة المسلمین جمیعاً »

آن نلیره « مثلاً ف  زمن الائمه المعصومین علیهم السللام و کا لت»غیر امامیه مث  شافعیه مثلاً. « الانلامیة الأخری

و للم »در معرض نرایت انت ول  در علین حلال « ف  معرض السرایة ال  اصحاب ا الامامیة»بعض مذاهب أخری 

ردع  کرد د مع امکان آن ردع، عقیه و چیزی هم   وده که  توا  د به خاطر « یردعوا علیهم السلام ع ها مع امکان ذلک

کشف ذلک عن ام اء آن نیره بعض مذاهب بل فس ال یا لات المتقدملة فل  السلیر »آن. امکان ردع هم بوده باشد 

ای انت عقلائیه گفتیم اگر یک نیرهزدیم م آن جا هم همان حرف را م  ان بیا اع  که آن جا داشتیم،هم« العقلائیة

که در معرض این انت که نرایت بک د به شرع، ولو الان هم نرایت  کرده ول  در معرض نرایت کردن انلت. آن 

 رد. فرماید این راه درنت  یست که بعداً جلوی نرایت را بگیجا هم امام م 

 شود گفت؟س: در زمان غی ت هم چ ین چیزی م 

 عوا یم این حرف را بز یم. ج:  ه، در زمان غی ت  م 

بله، حالا ممکن انت کس  بگوید در آن هفتاد نال که آن جا هم برای ما روشن  یست که آیا آن جلا وظیفله املام 

  چیست؟ در عصر غی ت ممکن انت وظایف امام در عصر غی ت مختلف بشود.
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س: اگر اعخاذ موقف  ک د در برابر این نیر دیگر مذاهب و همین جور در نیر  عقلائیه، این جا همان جور فرمودید 

 اص  وجود دارد، اص  این انت که نیره حجت  یست،...

که نیره  شود اینای که آن جا آورده م ها را بز ید، شما باید آن ادلهعوا ید این جا این حرفج: ب ی ید شما الان  م 

گوی د نلیره عقلائیله حجلت ها م کر هست د م ها را ردع ک ید، بله آن جا هم بع  عقلائیه حجت انت بتوا ید آن

 عوا د ناکت باشد. گوییم آقا اگر نیره باشد شارع  م ای که آن جا گفته شد م  یست ول  اگر آن جا به آن ادله

 س: این به همان ملاک انت. 

 انت. هاج: ملاکش همان

خواهیم بگوییم یا همان مطل   انت که گفتلیم ایلن جلا حالا خوب دقت ک ید ب ی ید مطلب جدیدی م «  عم»خب 

 عم نیرة الامامیة الم عقدة قری اً من عصر المعصومین علیهم السللام فل  »ظاهراً عکرار شده، دو خط عکراری انت. 

این دو خلط « دلی ٍ معت رٍ حت  ع د ا فتکون حجة بهذا الملاکمح ة فقد یقال بم  ها عکشف عن وجود  مسملةٍ عع دیةٍ

این عین آن انت دیگر، همان علین آن مطللب آن جلا « ب  یقال»عکرار همان چیزی انت که در صفحه ق   گفتیم 

 عکرار شده، این دو خط باید حذف بشود. 

یگه بحث نیره متشرعه پایان یافت. خب مقام چهارم که آخرین مقام انت، د« المقام الرابع: حجیة اعکاز المتشرعة»

ما در ک ار نیره متشرعه یک چیز دیگر را هم گفتیم داریم و آن ارعکاز متشرعه انت. ارعکاز یع ل  چیلزی کله در 

ها یک امر شرع  مرعکز شان انت، در مغزشان انت، در ضمیرشان انت. آیا اگر در ذهن متشرعه و در ضمیر آندل

شان هست که بلله اگلر به آن  شده یع   مورد پیدا  کرده که عم  بشود، ول  عوی ذهن شده ولو هیچ وقت عم  هم

شان انت که یع   اگر فلان طور شد شرعاً باید فلان کار را کلرد، فلان طور شد باید فلان کار را کرد، این عوی ذهن

بی یم عوی ذهن همله ن هست ول  م ای دارد،  ه روایت  دارد،  ه اجماع  بر آاین عوی ذهن همه هست، ال ته  ه آیه

این مسمله وجود دارد. مثلاً عوی ذهن همه وجود دارد که اگر یک وقت  جوری بشود که اگر بخلواهیم ملاه رم لان 

ای کله روزه بگیریم دین از بین خواهد رفت، یک وقت یک چ ین چیزی پیش آمد، باید روزه  گیریم. یا این مسلمله

گفت د حفظ  ظام گفت د چ ؟ م ظام امرش دائر بشود حفظ  ظام با عرک صلات موقتاً م فرمود که اگر حفظ  امام م 

مقدم انت. آیه داریم، روایت داریم اما ارعکاز متشرعه انت، این عوی ارعکاز متشلرعه وجلود دارد کله اگلر  ظلام 
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ه ح  بروم یا علزت مسللمین از انلام  بخواهد امر متوقف بشود، امر دائر بین این دو عا بشود یا اگر امر دائر شد ک

بین برود، این عوی ارعکاز وجود دارد که آره این جور  یست که دین بیاید چه کار ک د؟ بیاید عزت ک  مسلمین را با 

گوید یک نال ح   روید عزت محفوظ باشد بعداً بروید ح  را ا جام بدهیلد. یک نال ح  رفتن فدا ک د، خب م 

هلا علوا یم بگلوییم ایناز متشرعه وجود دارد بما أ هم متشرعه وجود دارد، آیلا م یک چیزهای  انت که عوی ارعک

عوا یم بگوییم. به بعض آن، گوید آره. به  فس بیان... به بعض بیا ات انس ثلاثه م حجت انت یا حجت  یست؟ م 

شهادت عمل  بود، این جا  عوا یم بگوییم. راه آخری چ  بود؟ ه به ک  آن. خب معلوم انت به آن راه آخری که  م 

شان مرکلوز انلت. ای در ذهنشان انت، یک ق یهک  د که شهادت عمل  بده د، فقط عوی ذهنکه عملاً کاری  م 

آید، راه دوم چ ؟ این بود که شارع در مقاب  این نکوت کرده، این ذه یت را... بلر ایلن راه پس شهادت عمل   م 

ها وجلود دارد و ممکلن اه دارد کس ... اگر امام خ ر دارد چ ین ذه یت  در ذهندوم بعید  یست بگوییم آره. یع   ر

 انت یک وقت  براناس این عم  ک  د، حالا عا ب ی یم. 

 س: ک  در معرض امام بوده، ک  ملامح آن مشخص بوده؟

ای و چ لین لهج: اگر ملامح آن باشد و امام به علم غیب بدا د که این عوی ذهن متشلرعه وجلود دارد، چ لین مسلم

 مطل   وجود در ذهن متشرعه وجود دارد. 

خواهلد. آید که بالاخره این ب ا عقلاء این ارعکاز عقلای  املرع حلادثع، عللت م و اما راه اول  چ ؟ بله راه اول م 

ن انت شود این ارعکاز عقلای  پیدا شده، این ارعکاز از کجا پیدا شده؟ فرض ایعلت که  م ای انت دیگر، ب پدیده

 که م شم عقلای   دارد، یک امر عع دی شرع  انت. 

علوا یم بگلوییم بله خلاطر آن انلت و ها که  لدارد، پلس  م خب این امر پیدا شده در اذهان، م شم عقلای  و این

عوا یم بگوییم خودشلان عشلریع کرد لد و بله شان چ ین ب ای  را دار د،  م عوا یم بخواهیم چون براناس عشرع م 

شان این را مرعکز کرد د، پس قهلراً ها غفلتاً همین جور عوی ذهنشود گفت اینع  س ت داد د، از آن طرف  م شار

آیلد. راه   دارد جز این که از ک  علق  کرده باش د؟ از شارع علق  کرده باش د. پس آن برهان اول در ایلن جلا م 

 بفرمایید.  حالا بخوا یم، عط یق هم بک یم اگر نؤال  بود بعد آن وقت
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ای کله معاصلر بلا ارعکلاز متشلرعه« لا اشکال ف  حجیة ارعکاز المتشرعة المعاصرین للمعصومین علیهم السللام»

ب فس الاناس الأول المتقدم ف  حجیلة القسلم الأول ملن »معصومین علیهم السلام هست د لا اشکال در حجیت آن 

اذ ال رهلان الإ  ل  » دارد ول  امرش بحط شرع  انلت.  قسم اول آن جای  بود که م اشئ عقلای « نیرة المتشرعة

و أما الاناس الثا   فهو جارٍ ه ا إن ب ی ا ف  ال اب الأول »بدون هیچ فرق  که عوضیح دادم. « المذکور جارٍ ه ا ای اً

اگر  ابحاث ق  ، اگر ما در ارعکازات عقلای  در« عل  جریا ه بال س ة ال  الارعکازات العقلائیه اذا لافرق بین المقامین

گوییم؛ ارعکازات متشرعه به ها حجت انت. خب این جا هم م در ارعکازات عقلای  گفتیم، اگر شارع حرف   زد آن

شلان گوید آقا وقت  که ارعکاز عقلای  هست وللو در عم گوید؟ م  فس آن بیان حجت. آن جا چرا مثلاً کس  م 

های معصومین در ارعکاز عقلای  این شارع ق ول  دارد مثلاً عوی زمانشان هست، اگر الان  یست ول  در ارعکازات

شان بود که اگلر یلک ز یم، با این ابزار، ول  عوی ذهنها را با گاو و ونائ  آن روز شخم م بود که ما امروز زمین

روشن ک یم همین  روزی یک چیزی ابداع بشود، اختراع بشود که بدون این که ما خودمان بخواهیم این کار را بک یم

شود، شود، این جور احیاء باعث عملک م شان بود این هم باعث عملک م جور برود زمین را شخم بز د، عوی ذهن

ک لد کله حلالا ملا ایلن ونلیله را خودملان شان این بود که فرق   م ولو در خارج هم چیزی   وده اما عوی ذهن

هلا را شلخم بز یم یا یک کاری بک یم همین جور خودش بلرود این بچرخا یم ب ریم یا  ه این جا ب شی یم یک دکمه

ک د دیگر. اگر این عوی ارعکاز متشرعه، عقلاء باشد و شارع بدا د کله چ لین چیلزی شان فرق   م بز د. عوی ذهن

باشلد ها خواهد شد و براناس این حکم خواه د کرد و شارع ق ول  داشته به اینعوی ارعکازشان هست و بعداً م تلا

خورد باید چه کار ک د؟ ردع ک د، بگویلد ایلن به درد  م  ها ان اب عملک  خواهد بود، این جور احیاءهاکه  ه، این

درنت  یست. آن جا به این بیان کس  ممکن انت بگوید ارعکازات حجت انت. خب اگر این بیان را آن جا ق لول 

آید. پس این بابین در حقیقلت هما  لد هلم این جا هم  م  آید دیگر. اگر آن جا ق ول  کردیکردیم این جا هم م 

 ما د. م 

ا دازد ده علن اش مختلف انت، مثلاً الان یک عور م س: الان مثلاً ارعکازاع  که اصلش وجود داشته م تها محدوده

 ک د. ماه  را ؟؟ م 

 ج: آیا عوی ارعکاز بوده یا   وده؟ 

 س: عوی ارعکاز اص  ؟؟
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 شود. پس به همان ا دازه اصلش حجت م ر، ج: پس   وده دیگ

 س: پس باید یک قیدی هم بز یم. 

 خواهد. ج:  ه قید  م 

 س: ارعکاز به ا دازه ؟؟

گوییم ارعکاز موجود. شما در مازاد آن دارید عشکیک فرمایید. م ج:  ه، این قید، یک قید عوضیح  انت که شما م 

ای انلت کله ایلن فرمایید ارعکاز در محلدودهجود اگر ردع  شد، و شما م گویید   وده دیگر. ارعکاز موک ید م م 

اش جوری   اشد. مازاد بر این برای ما محرز  شده قهراً. ارعکاز موجود محرز اگر ردع  شد، اگر آن جا در عقلائیله

 گوییم حجت انت. اش هم م گفتیم حجت انت در متشرعیه

لأن  »شلود، چلرا؟ در ارعکاز دیگله جلاری  م « باشد، این فغیر جارٍ ه ا که شهادت عمل « و اما الاناس الثالث»

گوی لد خ لر به این دیگر  م « فلایصدق علیه الاخ ار و الشهادة العلمیة اصلاً»أی خالص « الإرعکاز امرع ذه  ع بحط

. همه ایلن ق لیه ک دداد، شهادت عمل  داد. این عوی ذه ش انت، یک ق یه مرکوز انت، به کس  هم که ابراز  م 

 عوی ذهن خودشان مرکوز انت.

س: الان حاج آقا این ارعکاز متشرعه به این که در نرایت  جانت رطوبت شرط انت این شهادت عملل   یسلت. 

حکمش  شان که بر اثر نرایت  جانت رطوبت شرط انت،این که متشرعه زمان معصومین هم مرعکز بوده عوی ذهن

 شان  یست؟ طوبت شرط باشد، این شهادت عمل چیه،  ص هم که  داریم که ر

 ج:  ه. 

 س: چرا  یست؟ 

 ز  د که. ده د، حرف   م ج: شهادت که  م 

 س: ؟؟



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 72

شود. ب ی ید ارعکازات به دو قسم انت، بلکه ممکن انت بگوییم ز یم آن هم روشن م ج:  ه، اما الان یک حرف  م 

ای برای ت و لم یتجسد ف  العم  اصلاً، چون هیچ ظرف  و زمی هنه قسم انت. یک ارعکازاع  که در ذهن عقلاء هس

شان هست که... این یک قسم. قسلم دوم آن جلای  انلت کله این که در خارج پیدا بشود پیدا  شده ول  عوی ذهن

که دهد. مث  این در ارعکازشان این انت شان هست و این ارعکاز به عمامه و کماله به عم  ا جام م ارعکاز در ذهن

شلان عوا د اعتماد بک د و عوی عم  هم این جور شده. قسم نوم این انت که یک چیزی در ذهنآدم به آدم ثقه م 

گوی د احیاء در مثلاً یک مرعکز انت، بخش  از آن به عم  ا جامیده، بخش  از آن به عم   یا جامیده. مث  این که م 

عوی اعراف عقلائیه عالم همین جور انت دیگلر کله احیلاء ای احیاء اراض  موات این باعث عملک انت، محدوده

شان این انت، یلک مقلداری از ای عوی ذهنموجب عملک انت. خب اما یک بخش  از آن به عم ... به هر ونیله

یا در آع   ونائ  عا امروز و یا اعصار معصومین به عم  ا جامیده بود، ول  یک بخش  که با عراکتور  یا جامیده بود،

ای را م تشر ک  د و مثلاً یک هکتار زمین این اشعه وارد ایلن زملین مان ممکن انت با اشعه باشد، یع   یک اشعهالز

ک د بدون این که بخواه د شخم بز  د، بدون این که بخواه د چه کار ک  لد. که شد آن را آماده برای کشت و زرع م 

یتجسد بالعم ، یا بله ه این هم درنت انت ول  ه وز لمها هم عوی اذهان عقلاء عوی ضمیرشان این انت کخب این

 انت.  یترجم، عرجمه  شده، برگردا ده به عم   شده، فقط عوی ذهنقول شهید صدر بع   جاها لم

ا جامده و در زمان معصومین بوده که دیگه حالا ما احتیاج  لداریم بگلوییم ارعکلاز خب آن جاهای  که به عم  م 

شود حجت دیگر. اما آن مقداری شود، م شود، نیره عقلاء م خودش نیره متشرعه م  حجت انت، خب آن عم 

که به عم   یا جامیده و همین جور به  حو ارعکاز باق  ما ده و بخش  از آن عمل  شده، و بخش   شده آیا آن هلم 

گویلد بایلد د که متشلرعه م گوییم آره به همان بیا   که گفتیم دیگر. حالا این که شما گفتید، گفتیحجت انت؟ م 

« اذا اصاب ثوبک الکللب رط لاً» دارد « اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله»رطوبت مسریه باشد، آن روایاع  که گفته 

گوید که اگر کلب خشک بود، ل اس هم خشک بود به آن برخورد کرد باید بروی بشوری، این را ول  هیچ کس   م 

رو لد بشلور د. پلس در عمل ... و ها وقت  خشک باشد  م برگشته، یع   آن ک یم، پس به عم با ارعکاز مقید م 

یا چه و چله، همله « اذا اصاب ثوبک الکلب»گوید علاوه بر این که به خاطر این ارعکاز عرف  عمام روایاع  که م 

 فرمای د...شود به آن ارعکاز و آن قری ه ل ی ه. خب م ها عقیید م آن

 اش چه طور در ذهن متشرعه همه س: ارعکاز ذه   بحط ما
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 ج: چیه؟

شان این ارعکاز ذه   را دار د شان یا ج س: ارعکاز ذه   بحط  که فرمودید در ذهن همه که  یست، که بگوییم ک 

 و فلان، ؟؟ عوی عقلائیه چرا، 

کله واجلب  های  برای شما زدم، عوی ذهن همه مشترعه این انت که اگر ح  رفتن یک نال برای کسلا  ج: مثال

 بی د. ها اگر بخواه د برو د ح ، دین ضربه م الح  شد د و انتطاعت پیدا کرد د این

 س: خب این اهم و مهم انت، عقل  انت. 

 دا م این ارعکازی انت که شارع این را اهم قرار داده. همین ارعکاز ولو به عم   یا جامیده باشد. ج: م 

 متشرعه گفتیم در احکام... س: این ربط  به حکم شرع  محض  دارد،

 ج: بله به ع وان شرع انت، دیگران که به این کاری  دار د که. 

 ک  د، هر کس  که باشد.اهم و مهم م س: 

ج:  ه، این که این قید را داشته باشد که بگوید این قید را دارد و در این صورت شارع راض  انت و حل  را حلرام 

دا د،  ه این که فقط عزاحم بین دو علا. گر، این در ارعکاز وجود دارد. حرام م دا د، این یک حکم شرع  انت دیم 

 حالا عین ع ارت را بخوا یم الان اذان انت، بعد خدمت شما هستیم. 

اصللاً در خلارج « بین الارعکاز الذی لم یتجسد فل  الخلارج اصللاً»که گفتیم حجت انت. « و لافرق فیما ذکر ا»

که بیان إ    « فنن  ال یان الأول»ها که زدم. بع ش مث  مثال همان احیاء و این« عجسد بع هأو »عجسدی پیدا  کرده، 

کملا »در آن که عجسد پیدا  کرده جاری انت، « جاریاً فیما لم یتجسد م ه»که عدم ردع شارع باشد « و الثا  »بود 

یمکن التمسک لحجیته بالسیرة »ملیه شده آن مقداری هم که عجسد در عم  پیدا کرده و نیره ع« أن  المقدار المتجسد

آن مقداری که عجسد پیدا کرده شده نیره عملیه، خب از باب این که عمل  انلت داخل  در « العملیة من المتشرعه

 شود. ها را هم م الان گفتیم که آن شود. آن مقداری که ه وز متجسد  شده و در ذهن انت،بحث ق   م 

خب «  ه ارعکازهم بم اط عشرعهم و عدی  هم  فس الکلام المتقدم ف  نیرعهم العملیة فتذکرثم إن  الکلام ف  احراز کو»

شان انت این بما أ  هم متشرعون و مهتمون بالشلریعه انلت. این جا آیا از کجا بفهمیم این چیزی که مرعکز در ذهن


